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ادامه مسأله 11: تعیین بسمله (4) – مسأله 12: نسیان سوره تعیین شده برای بسمله
جلسه 110-710
دو‌شنبه - 23/03/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که آیا تعیین سوره برای بسم‌الله گفتن لازم هست یا نه؟

بحث مبتنی بر این بود که واجب باشد سوره کامله خواندن بعد از حمد و نیز ما قائل بشویم یا به نحو فتوی یا به نحو احتیاط وجوبی که بسم‌الله جزء سوره است نه یک واجب مستقلی قبل از سوره. پس اگر سوره کامله واجب باشد خوانده بشود و بسم‌الله هم جزء هر سوره‌ای باشد بحث بود که آیا لازم است هنگام بسم‌الله گفتن تعیین کنیم سوره‌ای را که می‌‌خوانیم یا لازم نیست؟

صاحب عروه فرمود لازم نیست، آقای خوئی، امام، بلکه آقای بروجردی فتوی دادند در تعلیقه عروه که تعیین بسم‌الله برای سوره‌ای که می‌‌خواهیم بخوانیم واجب است و لو آقای بروجردی در بحث استدلالی بر خلاف فتوایش در تعلیقه عروه گفته تعیین سوره هنگام بسم‌الله گفتن لازم نیست و با الحاق آیات مختصه به یک سوره خودبخود آن بسم‌الله هم تعیین می‌‌شود که برای چه سوره‌ای است. 
نقد و بررسی کلام محقق حکیم: عدم تعیین آیات مشترکه، موجب خروج از قرآنیت می‌شود

مرحوم آقای حکیم یک مطلبی فرمود که باعث تعجب خیلی‌ها شد. گفت: آیات مشترکه اگر تعیینش نکنی که برای کدام سوره است، اصلا قرآن هم نمی‌شود، دست بی‌وضوء هم می‌‌شود به آن زد. بگویی: "ما چند بار این آیه را در قرآن داریم که الحمد لله رب العالمین"، ‌قصد حکایت داری از قرآن ولی آیا می‌‌گویند این الحمد لله رب العالمین را از سوره حمد قصد می‌‌کنی حکایت کنی؟ می‌‌گوید نه، من که گفتم چند آیه داریم در قرآن ‌که الحمد لله رب العالمین. ‌آقای حکیم می‌‌گویند می‌‌شود دست بی‌وضوء زد به این چون قرآن نیست.
آقای خوئی اشکال کردند گفتند این خلاف وجدان است، این قرآن است دیگر، ‌طبیعی موجود می‌‌شود به وجود افرادش، طبیعی قرآن موجود شد به وجود این فرد.

آقای خوئی عبارت‌شان را عرض می‌‌کنم، در آن دقت نشده که آقای حکیم چی می‌‌خواهد بگوید و جواب دقیق آقای حکیم چیست. آقای حکیم می‌‌خواهد بگوید طبیعت در خارج موجود هست به وجود افراد ولی منهای وجود افراد موجود نیست. در خارج ما انسان داریم نه در ضمن این فرد از انسان نه در ضمن آن فرد دیگر از انسان، این‌که می‌‌شود کلی طبیعی به نظر رجل همدانی، این‌که درست نیست، ما در خارج طبیعی انسان را در ضمن افراد داریم. بعد آقای حکیم فرموده این بسم ‌الله الرحمن الرحیم یا این الحمد لله رب العالمین که شما می‌‌گویید آیا جزء سوره حمد است می‌‌گوییم نخیر ما که قصد سوره حمد نکردیم، می‌گویند: آیا جزء سوره دیگر است؟ می‌گوییم: نخیر ما که قصد سوره دیگر نکردیم، پس شما می‌‌گویید جزء هیچ‌کدام از این سوره‌های قرآن نیست ولی قرآن هست، مگر قرآن داریم منهای از سوره‌های قرآن؟ کلی طبیعی قرآن موجود است در ضمن سور قرآن، از شما می‌‌پرسیم شما که بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین گفتی به قصد سوره حمد نبود سوره حمد که نشد می‌‌گوید نخیر نشد، سوره‌های دیگر هم که نشد می‌‌گوید نخیر نشد ولی قرآن شد. این مثل این است که بگویید انسان در خارج موجود شد ولی نه زید است نه عمرو است نه بکر است نه هیچ فرد دیگری از انسان. این نمی‌شود. پس این‌که آقای خوئی فرمودند الکلی الطبیعی یوجد بوجود افراده خب یوجد بوجود افراده ولی آقای حکیم می‌‌گویند لایمکن ان یوجد وراء وجود افراده، منحازا از وجود افرادش، ‌نمی تواند موجود بشود.

و لذا باید به آقای حکیم می‌‌گفتیم فرق است بین وجود کلی طبیعی و بین حاکی از وجود کلی طبیعی. قرائت قرآن حاکی از قرآن است؛ خودش که قرآن نیست. حاکی از طبیعی ممکن است حاکی از هیچ فرد نباشد. شما یک عکسی می‌‌کشید فقط انسان بودن نمایان است در این عکس، اما این‌که مرد است زن است، پیر است جوان است، ابهام دارد، فقط انسان بودن معلوم می‌‌شود، مشترکات انسان در این عکس هست. حاکی از طبیعی انسان هست ولی حاکی از افراد نیست. این‌که من بیایم بگویم در قرآن چند آیه هست الحمد لله رب العالمین این حاکی از طبیعی قرآن هست اما حاکی از افراد نیست، ما که نگفتیم این قرائت ما قرآن است ولی هیچ سوره‌ای نیست تا بگوییم مگر می‌‌شود قرآن‌که کلی طبیعی بین سور است موجود بشود لا فی ضمن السور؟ نه، ما می‌‌گوییم حاکی است این قرائت از کلی طبیعی قرآن، ‌حاکی از کلی طبیعی ممکن است حاکی از افراد نباشد.
بیان مختار در مسأله

ما خلاصه هر چند بحث، بحث مشکلی بود، بعید ندانستیم که عرف اگر شما تعیین نکنید الحمد لله رب العالمین را جزء کدام سوره است بگویید الحمد لله رب العالمین در چند سوره قرآن تکرار شده است، یک آیه‌ای می‌‌خوانم برای شما که در چند سوره تکرار شده است، بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، هیچ قصد سوره حمد ندارم، بعد ادامه‌اش سوره حمد را بخوانم، آیات دیگر سوره حمد را بخوانم، که آقای بروجردی و آقای سیستانی و آقای زنجانی فرمودند با آیات بعدی مصداق سوره حمد می‌‌شود، ولی بعید نیست عرف قبول نکند. اگر بگویند اقرأ سورة الحمد عند المریض حتی یشفیه الله، به شما می‌‌گویند آن دو آیه را به قصد سوره حمد نخوانی، گفتند سوره حمد بخوان تا خدا شفا بدهد این مریض را، این بسم ‌الله الرحمن الرحیم در سوره تبت یدا ابی لهب و تب هم هست خدا خیرت بدهد، آن الحمد لله رب العالمین هم در سوره‌های دیگر هست، تو دو تا آیه از سوره حمد را نخواندی، می‌‌گوید این جزء مشترک است، ‌خب من بعدش که می‌‌گوید الرحمن الرحیم مالک یوم الدین می‌‌شود دو تا آیه سوره حمد، این به نظرم عرفی نمی‌آید.
مناقشه در کلام آقای سیستانی

و این‌که آقای سیستانی فرموده: "اصلا اگر ما بگوییم و می‌‌گوییم که بسم‌الله که نازل شده بر پیغمبر با هر سوره‌ای نازل نشده، ممکن است یک بار نازل شده باشد در قرآن، پیغمبر جزء هر سوره‌ای قرار داد"، می‌‌گوییم این چه اثری دارد؟ خدا جزء از هر سوره‌ای قرار بدهد یا پیغمبر جزء هر سوره‌ای قرار بدهد، ‌چه فرق می‌‌کند؟ بالاخره عملا یا ولایة الله است یا ولایة النبی، ‌عملا بسم ‌الله الرحمن الرحیم شده جزء سوره توحید شده جزء سوره قدر، عملا شده جزء حالا کی بنیان‌گذار جزئیت بسم‌الله است در سور قرآن، حالا بنیان‌گذار این مطلب خداوند حکیم است یا پیامبر اکرم است، مهم نیست، مهم این نیست که بنیان‌گذار کیست مهم این است که الان شده جزء سوره. یک بار نازل شده است خب بشود، مهم این است که این یک بار از آن استفاده بهینه کرد پیامبر، این بسم‌الله را برداشت و آن را گذاشت جزء سوره توحید جزء سوره قدر، ‌همین‌جور [تا آخر سور]. حالا شده جزء، نتیجه‌اش این است که جزء شده، و وقتی جزء می‌‌شود متفاهم عرفی از این‌که این سوره توحید کامله بخوان این است که اجزائش را به قصد سوره توحید بخوان.

حالا اگر کسی اصرار بکند بگوید چون مطلب خیلی واضح نیست، شاهدش این است که آقای بروجردی در دو سه جلسه درس خارجش هر روز یک چیزی گفته. تبیان الصلاة را ببینید! مختلف صحبت کرده. معلوم می‌‌شود هر شب فکر می‌‌کرد فردا یک نکته جدیدی به ذهنش می‌‌آمده خلاف نکته قبل، آن را بیان می‌‌کرده. بعضی از مقررین دیدند اختلاف دارد این مطالب، مطلب آخر را گفتند بعد یک فتامل هم آخرش گذاشتند، ولی تبیان الصلاة راست‌و‌حسینی آمده گزارش داده که آقای بروجردی به این نحو مطالب را گفت که با هم اختلاف دارد. 

حالا مقصود این است که شما ممکن است بگویید از کجا معلوم فردا نظر عوض نشود، می‌‌گوییم خیلی خوب، ‌حالا به اصل عملی هم رجوع کنیم مقتضای قاعده اشتغال است.

و آقای حکیم این‌جا پذیرفت قاعده اشتغال را. همین آقای حکیم که در شک در جزئیت بسم‌الله برای سور گفت برائت می‌‌توانیم جاری کنیم، این‌جا آمده می‌‌گوید اگر بسم‌الله جزء‌ سوره باشد نمی‌دانم قصد جزئیت لازم است تا صدق کند قراءة سورة التوحید یا نه قاعده اشتغال می‌‌گوید باید قصد کنی.

[سؤال: ... جواب:] دو نکته است، ما این‌جا قبول داریم آن‌جا هم بحث کردیم فلانعید. این‌جا قبول داریم قاعده اشتغال را. ... متهافت نیست. اگر سوره برائت نداشتیم یا مکمل سوره انفال بود، ما آن‌جا هم قائل به برائت می‌‌شدیم چون می‌‌گفتیم در کل قرآن نمی‌دانیم اقرأ سورة مثل ابن بیتا نمی‌دانیم آیا مدخل البیت هم جزء بیت است یا نه، به ما گفتند نظّف بیتا، ابن بیتا، برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب ضمنی تنظیف مدخل البیت. و لو شبهه مصداقیه جزء هر بیتی هست. اما چون در مورد اقرأ سورة قطعا بسم‌الله جزء سوره برائت نیست و لذا می‌‌شود شک در مقام امتثال که اگر سوره برائت بخوانی لازم نیست بسم‌الله بگویی ولی اگر سوره دیگر بخوانی شاید باید بسم‌الله بگویی. مثل این می‌‌شود که مولی گفت نظف بیتا خانه عمرو را اگر تنظیف کنم خیلی مشخص است دو تا اتاق خواب دارد یک هال دارد یک حمام و دستشویی دارد تمام شد، بروم خانه زید را تنظیف کنم یک دخمه‌ای دارد می‌‌گویم آقای زید! این دخمه چیست؟ می‌‌گوید پدر ما این دخمه را درست کرد نمی‌دانیم می‌‌خواست وقتی ما شلوغ می‌‌کنیم از سر و صدای ما راحت بشود می‌‌رفت آن‌جا می‌‌خوابید یا مغازه‌اش بود اگر مغازه‌اش بود که جزء البیت نیست اگر برای این بود که برود آن‌جا استراحت کند آن می‌‌شد جزء البیت، آن‌جا هم گفتیم اگر بخواهی بروی خانه زید را تنظیف کنی چون شارع که امرش را نبرده روی تنظیف بیت زید، مقام امتثال است آن‌جا باید احراز کنی بیت زید را کامل تنظیف کردی، احتیاطا برو آن دخمه‌اش را هم تنظیف کن. بر خلاف این‌که مدخل البیت نمی‌دانیم جزء‌ بیت است بطور کلی، ‌متعلق امر فرق می‌‌کند. اگر مدخل البیت بطور کلی جزء البیت باشد متعلق امر به تنظیف یک جزئش می‌‌شود تنظیف مدخل البیت. شک می‌‌کنیم برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب تنظیف مدخل البیت. و لذا اگر نبود که برائت بسم‌الله ندارد ما آن‌جا حرف آقای حکیم را می‌‌پذیرفتیم، بخاطر برائت نپذیرفتیم که بسم‌الله ندارد مثل نظف بیتا شد که ما خانه عمرو را تنظیف کنیم دخمه ندارد ولی خانه زید را تنظیف کنیم دخمه دارد احتمال می‌‌دهیم دخمه خانه زید جزء خانه زید باشد و لذا باید احتیاطا برویم خانه زید را اگر می‌‌خواهیم تنظیف کنیم دخمه خانه‌اش را هم باید تنظیف کنیم. اما در مانحن‌فیه می‌‌دانیم بسم‌الله جزء هر سوره‌ای هست نمی‌دانیم قرائت بسم‌الله سوره توحید عرفا مقومش این است که قصد جزئیت برای سوره توحید بکنیم یا نه، ‌مقوم عرفی، شک می‌‌کنیم، ‌می‌شود شک در امتثال.
تعیین اجمالی بسمله کافی است

مسأله 12: اذا عین البسملة لسورة ثم نسیها.

البته عرض کنم ما که گفتیم تعیین لازم است، تعیین اجمالی کافی است، و لو از باب عادت. عادت داری رکعت اول سوره انا انزلنا می‌‌خوانی، رکعت دوم سوره توحید می‌‌خوانی، عادت است دیگر، خود عادت قصد ارتکازی می‌‌آورد، ‌وقتی رکعت اول می‌‌گویی بسم ‌الله الرحمن الرحیم طبق عادت قصد می‌‌کنی همانی که در رکعت اول است بخوانم. بلکه برخی گفته‌اند همین که می‌‌خواهی یک سوره‌ای بخوانی این معنایش این است که بسم ‌الله الرحمن الرحیم که می‌‌گویی و لو هنوز انتخاب نکردی عادت هم نداری اما همین که بسم ‌الله الرحمن الرحیم می‌‌خوانی و می‌‌خواهی یک سوره‌ای بخوانی ارتکازت این است که بسم‌الله را می‌‌گویم برای آن سوره‌ای که بعدا انتخاب می‌‌کنم. فقط جایی شما قصد اجمالی نکردید که بسم ‌الله الرحمن الرحیم بگویی نخواهی سوره بخوانی، اما می‌‌گویی بسم ‌الله الرحمن الرحیم حالا فکر می‌‌کنم چه سوره‌ای را انتخاب کنم، بعد انتخاب می‌‌کنی مرتکز عرفی این است که بسم‌الله را می‌‌گویی برای آن سوره‌ای که بعدا انتخاب می‌‌کنی. 

بعید نیست این مطلب در این‌جا کافی باشد و لذا عملا تعیین سوره در هنگام بسم‌الله اگر واجب باشد معمولا افراد تعیین می‌‌کنند اجمالا و لو به این نحو: این بسم‌الله را می‌‌گویم برای آن سوره‌ای که می‌‌خواهم انتخاب کنم. در عقود و ایقاعات و مانند آن این قصد اجمالی کافی نیست. من در سوره می‌‌گویم در این جزء مشترک بسم‌الله که جزء مشترک سور است بعید نیست در ارتکاز عرفی همین کافی باشد بسم ‌الله الرحمن الرحیم که می‌‌گویی بعدا می‌‌خواهی یک سوره را انتخاب کنی قصد می‌‌کنی بسم‌الله برای آن سوره‌ای که بعدا انتخاب می‌‌کنم.

و لذا این اشکال آقای بروجردی که در تقریرات دارند بر خلاف فتوای‌شان در عروه که تعیین بسم‌الله که برای چه سوره‌ای است اصلا مغفول‌عنه مردم است، قدماء هم نگفتند، این دلیل می‌‌شود که واجب نیست. نه‌ آقا اگر این‌جور باشد مغفول‌عنه نیست که، نوعا تعیین می‌‌کنند و لو اجمالا.

می‌‌گویم جاهای دیگر ما این را نمی‌گوییم. مثلا: یک کسی بیاید دو تا دختر خانم در مقابلش است بگوید من انشاء می‌‌کنم (هر دو هم بگویید قبلت) ‌که ازدواج می‌‌کنم با یکی از شما دو نفر که بعدا ببینم از کدام‌یک از شما خوشم می‌‌آید، بعدا پدرم بیینم از کدام‌یک از شماها خوشش می‌‌آید، این عرفا تعیین نیست در عقود و ایقاعات. بله می‌‌توانی بگویی ازدواج می‌‌کنم با یکی از شما که از دیگری بزرگ‌تر است فعلا هم معلوم نیست شناسنامه‌هایشان را هم نیاوردند ببینید کدام هابزرگ‌تر است، هر دو هم می‌‌گویند قبول کردیم، احتیاطا، بعد می‌‌گوید بروید شناسنامه‌هایتان را بیاورید، شناسنامه‌هایشان را که دیدید اگر دیدید آنی که بدقیافه‌تر است سنش بیشتر است یک جور یاد خدا می‌‌افتید!! اگر دیدید زیباتر است می‌‌گویید الحمدلله!! ‌این اشکال ندارد چون تعین دارد آنی که سنش بیشتر است. اما واگذار به آینده بکنی آنی که بعدا پدرم خوشش می‌‌آید بعدا خودم خوشم می‌‌آید این نمی‌شود.

یا حتی در نماز جماعت. دو نفر ایستادند نماز می‌‌خوانند بگویی اقتداء‌ می‌کنم به آنی که زودتر رکوع می‌‌رود، حال نداری خیلی صبر کنی، اقتداء می‌‌کنم به آنی که زودتر رکوع می‌‌رود این‌که تعین ندارد عرفا کدام‌ها زودتر رکوع می‌‌رود، فی علم الله که تعین ندارد، ‌یعنی از نظر عرفی می‌‌گویم بحث خدا عالم است بما کان و ما یکون و ما هو کائن آن‌ها را بگذارید کنار، عرف خدا را نمی‌شناسد خیلی، عرف صدق عرفی را می‌‌بیند، عرف می‌‌گوید تعین ندارد که حالا بعدا ببینیم چه می‌‌شود. اما در بحث تعیین سوره بعید نمی‌دانیم که همین مقدار کافی باشد می‌‌گوید بسم‌الله می‌‌گویم بالاخره یک سوره‌ای را انتخاب می‌‌کنم این بسم‌الله برای آن سوره باشد. همین کافی است.
[سؤال: ... جواب:] عرفا صدق می‌‌کند قرأ سورة کاملة. ... خدا می‌‌داند با این‌که بعدا من انتخاب می‌‌کنم فرقی نمی‌کند. ... همین مقدار کافی باشد در صدق عرفی این‌که من بعد که سوره توحید را انتخاب کردم می‌‌گوید این آیه از سوره توحید را خواندی قصد داشتی این بسم‌الله بگویی بعد یک سوره‌ای را انتخاب کنی آن سوره را که انتخاب کردی بسم‌الله برای او باشد. این خلاف وجدان نیست انصافا.

مسأله 12: نسیان سوره تعیین شده برای بسمله

بحث در جایی است که بسم‌الله را گفتید تعیین کردی برای یک سوره‌ای، ‌یادت رفت، حالا چکار کنیم؟ آقای سیستانی می‌‌فرماید هر سوره‌ای دوست دارد بخواند. چون بسم‌الله تعین پیدا نمی‌کند با قصد، ‌قصد داری حتی سوره توحید بخوانی تا سوره توحید نخوانی این بسم‌الله سوره توحید نمی‌شود. مهم نیست. مهم این است که چی انتخاب می‌‌کنی، چه سوره‌ای انتخاب می‌‌کنی او موجب تعین بسم‌الله می‌‌شود در آن سوره. قصد می‌‌کنم بسم‌الله را به عنوان سوره توحید بخوانم بعد پشیمان می‌‌شوید عمدش هم باشد می‌‌توانی تا چه برسد به نسیانش.

اما اگر مقلد کسانی هستی که می‌‌گویند قصد تعیین برای سوره دیگر موجب تعیین می‌‌شود، موجب می‌‌شود برای آن سوره متعین بشود، آن وقت گرفتاری‌ها شروع می‌‌شود. گرفتاری چی هست؟ دیگر از این جا به بعد برو ببین صاحب عروه چی می‌‌گوید. صاحب عروه گفته، چون صاحب عروه از کسانی است که می‌‌گوید احد الامرین کافی است: یا قصد تعیین نکنی بعدا یک سوره‌ای بخوانی یا از اول قصد تعیین بکن برای یک سوره‌ای، اگر بسم‌الله را تعیین کردی برای یک سوره‌ای می‌‌شود برای آن سوره حالا یادت رفته که برای چه سوره‌ای تعیین کردم این بسم‌الله را، اگر نمی‌دانی سوره توحید یا جحد بوده، ‌که هیچ، ‌مهم نیست، اعاده کن بسم‌الله را به قصد هر سوره‌ای که دلت می‌‌خواهد، چون آخرش این است که قصد کردی بسم‌الله سوره مثلا قدر را، هنوز که به نصف سوره که نرسیدی جایز است عدول در نماز از یک سوره‌ای به سوره دیگر قبل از بلوغ نصف آن سوره. اما اگر بدانی که تعیین کردی یا برای سوره توحید یا برای سوره جحد اما برای کدام‌ها تعیین کردی نمی‌دانی، می‌‌دانی بسم‌الله که می‌‌گفتی قصد کردی یا سوره قل هو الله بخوانی یا سوره قل یا ایها الکافرون بخوانی که سوره جحد است این‌جا چکار کنی؟ 

مناقشه در کلام صاحب عروه

صاحب عروه فرموده بسم‌الله بگو یکی از این دو سوره را بخوان، حق هم نداری، سوره سوم بخوانی. دقت کردید؟ صاحب عروه می‌‌گوید بسم‌الله که گفتی نمی‌دانی برای سوره قل هو الله احد گفتی یا برای سوره قل یا ایها الکافرون، بسم‌الله را یک بار بگو یکی از این دو سوره را بخوان، سوره سوم حق نداری بخوانی یا سوره توحید بخوان یا سوره جحد.

این فرمایش صاحب عروه مواجه شده با دو اشکال. و این دو تا اشکال ریشه‌اش و منشأش این است که صاحب عروه عدول از سوره جحد به سوره توحید را هم جایز نمی‌داند و بالعکس. یک وقت شما نظرتان این بود که عدول از این دو سوره به سوره سوم جایز نیست، اما عدول از سوره جحد به سوره توحید جایز است، یا عدول از سوره توحید به سوره جحد جایز است اگر این بود نظرتان خیلی حرف خوبی زده بود صاحب عروه، بسم‌الله را به قصد یکی از این دو سوره می‌‌خواند و آن سوره را می‌‌خواند فوقش این می‌‌شد: آنی که نیت کرده بود بسم‌الله به قصد سوره توحید مثلا، عدول کرده به سوره جحد. اما آقای صاحب عروه! جایز نیست عدول از سوره توحید به سوره جحد، جایز نیست عدول از سوره جحد به سوره توحید، ‌چه فرق می‌‌کند؟ خود شما در عروه دارید: لایجوز العدول از سوره جحد و توحید الی غیرهما و لو قبل بلوغ النصف بل من احداهما الی الاخری بمجرد الشروع فیهما و لو بالبسملة. 

[سؤال: ... جواب:] چرا اطلاق ندارد؟ در مسأله 16 ایشان می‌‌گوید. ... آخه روایت می‌‌گوید تا به نصف نرسیدی عدول از یک سوره به سوره دیگر جایز است الا قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. اطلاق دارد دیگر.

کلام محقق خوئی

حالا می‌‌گویید چکار بکنیم. آقای خوئی فرموده: بیا به شما بگویم چکار بکن، بسم‌الله را تکرار نباید بکنی، چرا؟ برای این‌که امتثال کردی امر به بسم‌الله را، اگر بسم‌الله می‌‌گویی که فی علم الله به قصد سوره توحید گفتی، حالا بسم‌الله می‌‌گویی به قصد سوره جحد، می‌‌شود مصداق عدول حرام، اگر بسم‌الله می‌‌گویی به قصد همان سوره توحید می‌‌شود تکرار غیر ماموربه، یعنی تکرار، امر ندارد، این جزئیت ندارد. و لذا بسم‌الله را تکرار نکن. بعد این دو تا سوره را بدون بسم‌الله بخوان، حالا مختاری اول سوره جحد بخوان بعد سوره توحید یا برعکس، مهم نیست، مشکل پیش نمی‌آید. می‌گویید قران بین السورتین بشود، می‌گوییم خب بشود مگر قران بین السورتین در نماز واجب حرام است؟ می‌‌گویید آخه شاید بسم ‌الله الرحمن الرحیم را به قصد سوره توحید گفتم الان‌ که سوره جحد را اول می‌‌خوانم بعد سوره توحید فاصله بشود بین آن بسم‌الله سوره توحید و سایر آیات سوره توحید، ‌می‌گوییم فاصله بشود مگر چه می‌‌شود؟

پس آقای خوئی تکلیف را مشخص کرد تکرار بسم‌الله ممنوع است دو تا سوره را بخوان، فوقش می‌‌شود قران، خب بشود. فوقش فاصله می‌‌افتد بین بسم‌الله سوره توحید و سوره توحید مثلا چون اول سوره جحد می‌‌خوانی، خب بشود مهم نیست. آیا واجب است این کار را بکنم؟ بله که واجب است. چون الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. اگر اکتفاء‌ به یک سوره بکنی احراز نمی‌کنی امتثال امر به آن سوره‌ای را که ماموربه شما هست. 
اشکال

ما یک عرضی ابتداء داشته باشیم بعد راه‌های دیگر را مطرح می‌‌کنیم. عرض ما به آقای خوئی این است که شما می‌‌گویید قران بین السورتین پیش می‌‌آید که بیاید، اصلا به نظر شما پیش نمی‌آید چون می‌‌گویید بسم‌الله را تکرار نکن، ‌اگر تکرار نکنم پس یک سوره کامله خواندم و یک سوره ناقصه، این قران بین سورتین نیست. ممکن است شما بگویید روایتی که می‌‌گوید لاتقرأ فی المکتوبة باقل من سورة و لا باکثر شاملش می‌‌شود، اما این قران بین سورتین نیست. شاید مقصود ایشان از قران بین السورتین اعم بوده از قران و یا قرائت به اکثر من سورة. 

[سؤال: ... جواب:] دو تا سوره می‌‌آورد. اگر قصد جزئیت بکند که تشریع محرم است. شما می‌‌گویید قرانی که منهی‌عنه است این است که به قصد جزئیت باشد، کسی این را نمی‌گوید. آن ‌که می‌‌گوید قران ممنوع است بدون قصد جزئیت هم می‌‌گوید در یک رکعت دو تا سوره نخوان. ... آن ‌که از سنخ واحد است مثل این‌که سوره توحید را دو بار بخوانی شما. ... قران بین طواف فریضه و طواف نافله ایراد دارد. ... احتیاط که نافله نمی‌شود، در طواف یک طواف فریضه است دومش هم احتیاط است نافله نیست که. قران بین طواف فریضه و نافله ایراد دارد نه بین طواف فریضه و بین طواف احتیاطی. ... یعنی قرائت قرآن مبطل نماز است؟ امر ندارد ولی مبطل هم هست؟ ... ایشان ‌که قران بین السورتین می‌‌گفت امر دارد امر استحبابی دارد از باب قلت ثواب. ... قرائات آیات قرآن است فرق نمی‌کند شما یک سوره و نصف سوره بخوان امر استحبابی دارد منتها استحبابی غیر مؤکد.  

ما به نظرمان اختصاص ندارد این راه حل به پیشنهاد آقای خوئی. می‌‌تواند این آقا این کار را بکند: بسم‌الله که گفته، یک بسم‌الله دیگر بگوید به قصد آن سوره دیگر، می‌‌گوید ما یک بسم‌الله گفتیم، یا ملائکةالله! به قصد سوره توحید گفتیم یا به قصد سوره جحد، این را داشته باشید، یک بسم‌الله دیگر می‌‌گویم برای‌تان به قصد آن سوره دیگر، اگر برای سوره جحد بسم‌الله اولم بوده این بسم‌الله دومم برای سوره توحید باشد، بعد دو تا سوره را می‌‌خواند، این اشکال دارد؟
[سؤال: ... جواب:] عدول نیست که. فرض این است که دو تا سوره را می‌‌خواند، عدول این است که این را رها کنی مثل عدول از تقلید یک مجتهد به یک مجتهد دیگر یعنی آن مجتهد اول را می‌‌گذاری کنار می‌‌روی سراغ مجتهد جدید. در این‌جا که نگذاشتی کنار. ... آقای خوئی می‌‌گوید نگوید، نه این‌که لازم نیست بگوید. آقای خوئی می‌‌گوید نباید بگوید. اشکال این است که چرا نباید بگوید. ... قران را که گفت عیب ندارد. فاصله را هم که خود آقای خوئی گفت عیب ندارد، دیگه مشکل چیست؟ ... اقحام سورة فی سورة‌، چه اشکال دارد؟ ... چرا موالات بهم می‌‌خورد؟ شما وسط سوره حمد الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وصف و موصوف را تمام کرد بعد قبل از این‌که ادامه بدهی شروع می‌‌کنی حالا یا دعا می‌‌کنی رب انی لما انزلت الیّ من خیر فقیر، اشکال دارد؟ ... صدق می‌‌کند، ‌چرا صدق نکند؟... به شما گفتند یک سوره بخوان، شما وسطش با حاج خانم حرف می‌‌زنی ایراد ندارد اما وسطش یک سوره دیگر بخوانی ایراد دارد؟ ... عدول نکردم دارم بعدش می‌‌خوانم سوره توحید و سوره جحد را. عدول ظاهرش این است که رها کنی آن را. 
این یک راه. حالا راه دیگر هم فردا عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
